
 

  
   لدرس  او  

     
   ساختار فعل 

 

  ثلاثی مزید و مجرد

شود. ميتقسيم  »مزيدثلاثي «و  »دثلاثي مجر«ل ماضي به دو قسم � اور تعداد حروف تشکيل دهنده � صيغهفعل از نظ
مي »دثلاثي مجر« اصلي را داشته باشد (ذَهب، جلَس و ...) آن را ل ماضي خود، فقط سه حرف� اوصيغهاگر فعل در 

تر نيز داشته باشد، آن را سه حرف اصلي، حرف يا حروفي اضافهل ماضي خود به جز � اوناميم و اگر فعل در صيغه
  ناميم.مي »ثلاثي مزيد«
 پردازيم.ميد ثلاثي مجر ها�کنون به بررسي ساختارا

  
v           رفعی متصل ي فعل (سه حرف اصلی) + ضمیر ریشه  ساختار فعل ماضی 

   ب   ´َت هي ذهب    ´هو ذهبذَه أنتت         بتذَه أنت  بتأنا ذَه  
  نحن ذَهبنا  أنتما ذَهبتما     ما   ذهبتماأنت  هما ذَهبتا       هما ذَهبا      
  ذَهبتنأنتن   م ذَهبتمأنت  هن ذَهبن  هم ذَهبوا  

  
v            ریشه ي فعل (سه حرف اصلی) + ضمیر متصل رفعی هحرف مضارع ساختار فعل مضارع +  

 بذهي ×   بذهت ×   بذهب× تذهيتن      بأذه×  
  ×نذهب     ن اتذهب   ن اتذهب   ن ابتذه    ن ايذهب
  نَ    تذهبنوتذهب     يذهبن   نَ ويذهب
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Ø ّها � صيغه ماضي همه افعالدر  !ر تذک٤و  ١به جز صيغه ها�  دارندصل رفعي ضمير مت. 

Ø ّر تذک!  کنـيم،  مـي نگـاه   را »ت«بعد از  ٥و  ٤صل رفعي صيغه ها� در صيغه ها� ماضي برا� بررسي ضماير مت
 شود.يضمير محسوب نم در اين دو صيغه ث است ور و مؤننشانه � تمايز مذکّ »ت«زيرا 

Ø ّهمهدر افعال مضارع  !ر تذک� ١٤و ١٣، ٧، ٤، ١صل رفعي دارند به جز صيغه ها� صيغه ها ضمير مت. 

Ø  ّهـا دو   »ن«وجـود دارد،   »ن«، انتها� فعل يـک حـرف   ١٤و ١٣، ٧، ٤، �١ مضارع به جز در صيغه ها !ر تـذک
 ـ »ن« ها� صيغهاما در بقيه شود.ميضمير محسوب  ١٢و  ٦در صيغه ها�  »ن«اند: دسته شـود،  يضمير محسوب نم
 اعرابي نام دارد که در ادامه توضيح داده خواهد شد. »ن«بلکه 

Ø ّر تذک! کند.ميايفا را  »فاعل« در صورت وجود در فعل معلوم، نقش صل رفعيضمير مت 

 
v    الف) امر مخاطب   ساختار امر  

 لمب) امر غائب و متکّ                      

  
 شود.ميساخته  »مضارع«امر فقط از 

    الف) امر مخاطب
  د.واز ابتدا� صيغه ها� مضارع مخاطب حذف ش »ت«حرف  )۱گام 
 مضارع به روشي که گفته خواهد شد، انجام شود. مجزوم کردن انتها� فعل) ۲گام 

  
  کنيم.ميانتها� فعل را ساکن  ۱۴و ۱۳، ۷، ۴، ۱در صيغه ها�  .۱ وم کردنمجز

  ماند.ميانتها� فعل بدون تغيير باقي  ۱۲و  ۶. در صيغه ها�  ۲      افعال مضارع 
 شود.مي. در بقيه � صيغه ها� مضارع نون انتها� فعل حذف ۳    

  
ساکن شروع شود (فعل ناخوانا باشد.)، يک همزه به نام  لين حرف فعل با، او »ت«در صورتي که بعد از حذف  ) ۳گام 
  عين الفعل مضارع بستگي دارد. ظ به صدا�کنيم که صدا� اين همزه تلفّميبه ابتدا� فعل اضافه  »� تلفظهمزه«

َــــِ) باشد، صدا� همزه � تلفّ ِــ) اگر صدا� عين الفعل مضارع (ـ   شود.ميظ (ـ
ُــ ُــ) ) باشد، صدا� همزه � تلفّاگر صدا� عين الفعل مضارع (ـ   شود.ميظ (ـ

  ظ استفاده کرد.ساکن نباشد، ديگر نبايد از همزه � تلفّ ،»ت«لازم به ذکر است که اگر صدا� اولين حرف بعد از حذف 
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  مب) امر غائب و متکلّ
  م.اضافه کردن (لِ) به ابتدا� صيغه ها� غائب و متکلّ) ۱گام 
  که قبلاً گفته شد. يروش ها� فعل بهمجزوم کردن انت )۲گام 

  فعل ها� زير را امر کنيد. مثال :
 ..........................                     ) اُجاهد ۳           ..........................     ن مِّتکَرِ )۱

۲( ن۴           ..........................     کَسِرونَتنت (کَسران                 .......................... 

 
 نرو    برو     امر به معروف و نهی از منکر) ساختار فعل نهی (

  نبايد برود             بايد برود                                
 

  .صيغه � مضارع ۱۴به ابتدا� هر  »لا«اضافه کردن ) ۱گام 
   .مجزوم کردن انتها� فعل مضارع) ۲گام 

 ما + فعل ماضي      ماضي                 

   ساختار فعل نفي   
 شود.انتها مجزوم نمي              لا + فعل مضارع               مضارع               

 

  
  رويد)نفي (نمي    لاتذهبونَ        ي (نبايد بروند)  ذهبوا يلا

  ي( نرويد)      لاتذهبوا        روند)ينفي (نم  لايذهبونَ 
 س / سوف + فعل مضارع     اختار فعل مستقبل (آينده)س

  ثلاثی مزید

ل ماضي خود، علاوه بر سه حرف اصلي، حرف يا حروفي اضافه تر نيز داشته باشد، آن را ثلاثي � اواگر فعل در صيغه
آيد، مي اضيل م� اوصيغه رد که لازم به ذکر است که به حرف يا حروف اضافه تر از سه حرف اصلي ناميم،ميمزيد 
  گويند.مي ف زائد يا اضافيوحر

  گيرد.ميتمام قواعد مربوط به ثلاثي مزيد در جدولي به نام جدول ثلاثي مزيد مورد بررسي قرار 
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  دجدول ثلاثی مزی

  حروف زائد  ل امر مخاطبصيغه او  مصدر  ل مضارعصيغه او  ل ماضيصيغه او  باب
  همزه  أفْعلْ  إفْعال  يفْعلُ  أفْعلَ  إفعال
                  ع  فَعلْ  تفْعيل  يفَعلُ  فَعلَ  تفْعيل
  الف  فاعلْلة(فعال)مفاع  يفاعلُ  فاعلَ  مفاعلَة
  ت ـ ع  تفَعلْ  تفَعل  يتفَعلُ  تفَعلَ  تفَعل
       ت ـ الف  تفاعلْ  تفاعل  يتفاعلُ  تفاعلَ  تفاعل
  ـ ت الف  إفْتعلْ  إفْتعال  يفْتعلُ  إفْتعلَ  تعالإفْ
عالإنلَ  ففَعلُ  إنفَعنعال  يفلْ  إنفَعـ ن الف  إن  
فعالإسلَ  تفْعتلُ  إسفْعتسفعال  يتلْ  إسفْعت٣ ـ س ـ ت الف  إس   

 
Ø  ّمزيد عيناً مانند صرف کردن افعال ثلاثي ت کنيد که تمام قواعد صرف کردن افعالدقّ ر !تـذک باشـد؛  مـي د ثلاثي مجر

 فعل ها دست پيدا کرد. �همهتوان به ميل ماضي و مضارع � اويعني با داشتن صيغه

Ø ّي، مستقبل و امر (مخاطب، غائب و متکلّ ر !تذک ،هـا�  ثلاثي مزيد، عيناً مانند ساختار م) درتمام ساختار ها� نفي
باشد. ميد ثلاثي مجر 

 
 لية :صغ الأفعال التا مثال : 

 ..………………/.…………………  باب تفَعل  ۸و  �۷ يغهامر ص .۱

 ......................................   ةمفاعلَم وحده باب ي متکلّ .۲

 ......................................  باب تفاعل �۹ صيغهامر  .۳

 

 نکات کلیدي مبحث ثلاثی مزید

باب آا را تشـخيص   ،ببريد و سپس از رو� وزن يا حروف زائد � يکه صيغه، آا را ببرا� پيدا کردن باب افعال )1
 دهيد.

  اَرسلَ (إفعال)          اَرسلن         يقَدس (تفعيل)    تقَدسونَ  

۱ 

۲ 
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َــ)  )2 قطعـاً   ،فعل امر مفتـوح باشـد  � همزهباشد؛ لذا اگر مي »إفعال«گيرد، باب ميتنها جايي که همزه � امر، صدا� (
َــ) بدهيد. %۱۰۰است و اگر سوال بخواهد که باب إفعال را امر کنيد،  »إفعال«باب   همزه را (

  أخرِجا                    تخرِجان         باب إفعال    أکرِموا (فعل امر)
سـريعاً بـه سـراغ     »ت«شود. لذا بـا ديـدن حـرف    ميآغاز  »ت«با  نيز ماضي آا »تفَعل«و  »تفاعل«در دو باب  )3

-يـت «باشد و اگر فعل در ابتدايش ميداشت يا ماضي يا امر  »ت«يک  در اين دو باب مضارع نرويد، بلکه اگر فعل

 باشد.ميداشت، در اين صورت مضارع  »تت

برخي از صيغه ها� ماضي و امر عيناً با هم برابر هستند. دقت کنيـد آـا را اشـتباه     »تفَعل«و  »تفاعل«در دو باب  )4
 نگيريد.

 ماضي ۲                       ماضي ۲           

  امر ۱۱و  ۸               امر ۱۱و  ۸  
  

 ماضي ۳                       ماضي  ۳            

  امر ۹                 امر ۹  
  

 ماضي ۶                       ماضي ۶           

  امر ۱۲               امر ۱۲  
ü  تایی ! 6نکتهباشد.مي تا6رابر در ماضي و امر، اختلاف صيغه ها ي بهمواره در صيغه ها� متشابه يا حت  

 نکته ي طلایی نُت

 »إفتعـال «باب مـا   %۱۰۰، »إنفعال«است يا  »إفتعال«پشت سر هم بيايند و شک کنيم که باب ما  »ن و ت«هر گاه  )5
  باشد.ميحتماً حرف اصلي  »ن«حرف زائد و » ت«در اين شرايط  ،است
إن قَمهوا           إفتعال      تبعالتإف           إنت  

  )ن ب هريشه � فعل (                          ريشه � فعل (ن ق م)   
Ø  ّپشت سر هم بيايند، اما در پيدا کردن باب اصلاً شکي بين إفتعال و إنفعال  »ن و ت«ممکن است در فعل مزيد  ر!تـذک

 إفعال         أنتج  مثال :   نباشد.

  ت ج) ريشه � فعل (ن
سريعاً به سراغ باب إستفعال نرويد، زيرا فقط زماني فعل در باب إستفعال است  »س«مزيد با شنيدن حرف  در افعال )6

 تعلَّما تعارضا

 تعلَّموا تعارضوا

نضعارت نلَّمعت 
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 صورت فعل باب إستفعال نيست. جز حرف زائد باشد و در غير اين »س«که 

             عمغفَر          إفتعال     إستإستفعال    إست  
   الإستفع     إستسلَم        إفتعال     إستو� 

  
  اصلي  زائد

 برخي از موارد متشابه در افعال مزيد : )7

 امر ۹    قَدموا         ماضي  ۳      قَدموا  

 امر ۱۱و  ۸     إجتمعا         ماضي ۲      إجتمعا  

 امر ۹     ساعدوا         ماضي ۳      ساعدوا  

  بنسماضي ۶       إکت        سِبنامر ۱۲       إکت 

ِــ) باشد، فعل امر، هر  جا عينثي مزيد، هردر موارد متشابه ثلا َــ) باشد، فعل ماضي الفعل ( بـه  است جا عين الفعل (
َــ)  ۲جز    باشد.ميباب تفاعل و تفَعل که عين الفعل چه در ماضي و چه در امر (

  
  
  

 .»مفاعلَة«و ديگر�  »فعال«مصدر� است، يکي  ۲ مفاعلَةباب  )8
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  آزمون آزمون       
  
 کانون فرهنگی آموزش)آزمون (  »تواضعوا لمن تعلِّمونه العلم.«بالترتيب:  لخطأ عن أفعال العبارةالتاليةعين ا -١

  ) تواضعوا: مزيد بزيادة حرفَين / تعلَّمونَ: مزيد بزيادة حرف واحد۲  ) تواضعوا: فعل أمر / تعلَّمونَ: فعل مضارع۱
  ) تواضعوا: من باب التفاعل / تعلِّمونَ: مزيد بزيادة حرف واحد۴  تعلِّمونَ: من باب التفعيل ) تواضعوا: فعل ماض للغائبينِ /۳
 )آزمون کانون فرهنگی آموزش(  : الخطأعين  -٢

  »افتعال«) إنتخبتن: فعل ماضٍ، للمخاطبات من باب ۲  » استفعال«) استعبدوا: فعل ماضٍ، للغائبين من باب ۱
  »انفعال«) إنتفعي: فعل أمر، للمخاطبة من باب ۴  » افتعال«فعل مضارع، للمخاطبين من باب  ) تستمعونَ:۳

٣- :بزيادة ثلاثة حروف د فيها فعلٌ مزيدن العبارة الّتي يوجآزمون کانون فرهنگی آموزش(  عي( 

  عصاب الناس ملعونون عنداالله تعالي!) الّذين يدمرونَ أ۲  ) ليصلَ إلي غاياته، ليستمر في جهده حتي الموت!۱
  ) فَندم التاجر و فکَّر لحظات ثمّ إعتذر منه.۴  ) سيسقطُ الرجلُ الغضن الّذ� جلَس عليه بالمنشار! ۳

  )آزمون کانون فرهنگی آموزش(  في الأفعال و المصادر التالية: الخطأعين  -٤

    ة حرفَينِ من باب افتعال فعلٌ ماضٍ ـ مزيد ثلاثي بزياد»: أنتجوا) «۱
  مصدر ـ مزيد ثلاثي بزيادة حرفَينِ من باب افتعال»: انتقاد) «۲
  مصدر ـ مزيد ثلاثّي بزيادةحرف واحد من باب مفاعلَة»: جِهاد) «۳

  فعل ي ـ مزيد ثلاثّي بزيادة حرف واحد من باب مفاعلَة»: لاتجادلوا) «۴

  )آزمون کانون فرهنگی آموزش(  :أکثرالمزيدة فيها عين العبارة الأفعال  -٥

  ) لا اَقدر اکثر من هذا. والدتي بانتظار� بلِّغ سلامي ألي حبيبي.۲  ) جاهد اُويس في معرکة صفِّين و هو يدافع عن حبيبِ حبيبه.۱
۳.کدقبلَ غروب الشمس. اُعاه ا له لحافظون) «۴  ) سأرجعإنا نحن نزلّنا الذکر و ان«  

  
  
  




